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 منت خداي را عزوجل

  
دانم از تمام كساني كه در طول اين راه مرا همراهـي و يـاري كردنـد، صـميمانه                    لازم مي 

 .قدرداني كنم

نامه را بر عهده گرفتند و دانـش          رادفر كه راهنمايي اين پايان     از جناب دكتر ابوالقاسم   
 .و صبر فراوانشان چراغ راه و قوت قلب من بود، سپاس فراوان دارم

همواره قدردان جناب دكتر محمدرضا نصيري خواهم بود كه وقت و زمان و مشاوره              
 .اشتندخود را هيچ زمان از من دريغ نداشتند و منابع تخصصي را در اختيارم گذ

  

  

  



 ه 

  چكيده

  
 زبان شاعران و متفكران پارسيترين  از بزرگ،  محمد بلخي شاعر و عارف قرن هفتمالدين جلالمولانا 
اي است كه سبب شده  از دلايل عمده، نگاه خاص و تازة مولوي به مفاهيم عارفانه به ويژه عشق. است

 يياشعار غنا. اني را به خود جلب كندشيفتگ و در سراسر جهان آثار وي مرزهاي جغرافيايي را درنوردد
 ينيد، ي نژاديها همة تفاوت، يجد عرفانودست دادن شور و با ه چگونه از نظر او كدهد   مي نشانيمولو
عشقي كه ؛ توان با عشق به مراتب بالاي انساني دست يافت  ميد و چگونهوش  ميده گرفتهي ناديدتيو عق

هاي مولوي  محققان ايراني به لحاظ اينكه اشعار و نوشته. دانست  ميعتي شريآن را فراتر از مبادمولوي 
بخش اينكه مولوي سبب و محققان و نويسندگان ترك به ، دانند  ميي ايرانبه زبان فارسي است او را

و به همين دليل تحقيقات  دانند  مياو و خاندانش را ترك ،عمرش را در قونيه سپري كرده استزيادي از 
 شروح بسياري بر آثار مولوي كنونات. هاي مولوي داشته و دارند ني درباره آثار و انديشهو تأليفات فراوا

آثار و ، نامه  درباره زندگيبا نگاهي به آثار پژوهشگران ترك زبان. نوشته شده است مثنوي معنويويژه  به
 هايي پي تفاوتها و  آراي مولوي و مقايسه آن با آثاري كه به زبان فارسي نوشته شده است به شباهت

به دليل تغيير خط تركي ارتباط بسياري محققان ترك با آثار مولوي و مربوط به مولوي محدود و ، بريم مي
اما ، ها بازگفت تحقيقات ايراني است  آنان در بسياري حوزهيآرا، مقيد به آموختن زبان فارسي شده است

اند كه حاصل   به دست داده توجهي جالب اطلاعاتدر خصوص مولويه و بافت فرهنگي زمان مولوي بعضاً
بحث ترك بودن مولاناست كه ،  مطرح در اين ميانمسئلهترين  مهم. مجاورت فرهنگي آنان است

پژوهان ترك در سطوح دانشگاهي آن را رد كرده و اشعار  ها محققان و مولوي رغم ادعاي پان ترك علي
  . اند ر مولويه دانستهخأتركي منسوب به مولوي را سروده شاعران متقدم و مت

  

  واژگان كليدي

  سماع، مولويه، شناسي شرق، مثنوي، ترك، مولوي
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  پيشگفتار

  
زبـان شـعر را     ترين متفكران و عارفـان جهـان اسـت كـه              الدين محمد بلخي يكي از پر آوازه        مولانا جلال 

هاي خود را درباره ازل، ابد، جهان، انسان، مرگ، زندگي، زيبايي، عشق و خدا به صـورت            برگزيد تا انديشه  
  .جاودانه سازد) غزلياتدر (و به صورت عاطفي ) مثنويدر (تعليمي 

نمايـد   هايش به فارسي است و بسيار طبيعي مي     مولوي شاعر و عارفي است كه تمامي شعرها و نوشته         
اما نويسندگان و محققان تـرك      . ه محققان و اديبان ايراني دربارة آثار و احوال او تحقيق و تفحص كنند             ك

  .كنند دانند، آثارش را بررسي مي بيشتر از اين جهت كه مولانا را ترك مي
هاي ملـي    اي كه در سده گذشته در تركيه رخ داد، از جمله تغيير خط و سياست                به دليل تغييرات عمده   

هـاي   مولوي بـه غيـر از سـال       . ه، مردم تركيه از فرهنگ و ادب گذشتگان خود فاصله زيادي گرفتند           تركي
اش، همه عمرش را در قونيه سپري كرد، به هيچ زباني به غير از فارسي نه سخن گفـت،                     نخستين زندگي 

ها   از ضرورترو براي بررسي آثارش يكي    از اين . اي نوشت و نه كتابي تصنيف كرد        نه شعر سرود و نه نامه     
هاي  دانند و درك درستي از سروده زبان فارسي را به خوبي مي دانستن زبان فارسي است؛ آيا محققان ترك

  .مولانا دارند تا به شرح آثارش بپردازند
هاي تركيه كـه در ده        دانشگاه انادتپژوهشي متعددي را از اس     -براي پاسخ به اين سؤال مقالات علمي      

ها كه بـه نظـر جريـاني هدفـدار            يكي از مشتركات اين نوشته    . بود، مطالعه كردم  سال گذشته نوشته شده     
اي بود كه از  آمد، نيامدن نامي از ايران، ترك بودن مولانا و خاندانش و زيستن خاندان مولانا در منطقه    مي

و ديرباز داراي فرهنگ و آيين ترك بوده و حتي در نـشان دادن مكـان جغرافيـايي بلـخ اسـم ازبكـستان                        
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اي محـدود كـردن    هرچند كه از نظر هر انسان فرهيخته. شود، مگر ايران   تاجيكستان و افغانستان برده مي    
مولانا به مرزهاي جغرافيايي كاري نابخردانه است، اما سعي در حفظ ستاره درخشاني همچـون مولانـا در                  

  .ضه استياي فر آسمان ادب فارسي در باور جهانيان بر هر ايراني
هاي مولانا و اينكه معيار و ملاك         هاي محققان ترك درباره آثار و انديشه       شدن ديدگاه براي روشن   

   :نامه در شش فصل تنظيم شده كه در شان چيست، اين پايان آنان در تحقيقات دانشگاهي
  . بيان شده است...  كلياتي همچون سؤالات، فرضيات، اهداف وفصل اول
  . گينامه او اختصاص يافته است به احوال و آثار مولانا و زندفصل دوم

هاي غير فارسي زبان اعم از غربي و عربي پرداختـه شـده               پژوهي در حوزه     به مولوي  فصل سوم در  
  . است

 ضمن نگاهي اجمالي به كـشور تركيـه و فرهنـگ و زبـان آن، روابـط متقابـل دو                     فصل چهارم در  
  . فرهنگ فارسي و تركي بررسي شده است

ه، چگونگي پيدايش و ادامه آن پس از مولـوي و همچنـين چگـونگي                به طريقت مولوي   فصل پنجم 
  . برپايي مراسم رقص و سماع و آداب و نمادهاي آن اختصاص داده شده است

نام ترك، نظرها و نتايج حاصل از  هاي برجسته محققان صاحب  هم ضمن ترجمه مقالهفصل آخردر 
  .حليل قرار گرفته استهاي محققان فارسي و ترك مورد بررسي تطبيقي و ت پژوهش
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  فصل اول

 كليات

  بيان مسئله

سخنان ،  ها ديدگاه،  ها كسي است كه با انديشه    ،   قرن هفتم   محمد بلخي شاعر و عارف     الدين  جلالمولانا  

كـه بـا    مـشهور بـه مولـوي       د   محم الدين  جلال. و اشعارش توجه جهانيان را به خود جلب كرده است         

 در ميان اهالي مغـرب زمـين شـهرت          »رومي«گويان و به نام      پارسيمولانا در ميان     و   القاب خداوندگار 

  .  استزبان شاعران و متفكران پارسيترين  يكي از بزرگ، يافته

 او را از ايـران     ،هاي مولوي همه به زبان فارسي اسـت        محققان ايراني به لحاظ اينكه اشعار و نوشته       
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، هـاي نخـستين كـودكي      مولوي غير از سـال     اين دليل كه  و محققان و نويسندگان ترك هم به         دانند مي

و بـه همـين دليـل        داننـد   مـي  او و خاندانش را ترك     ، همه عمرش را در قونيه سپري كرده است        تقريباً

  . هاي مولوي داشته و دارند تحقيقات و تأليفات فراواني درباره آثار و انديشه

آرا و  ،  هاي زندگي وي   سال اختصاص دارد به     ،مولوي صورت گرفته  درباره  هايي كه    عمده پژوهش 

آثار منظوم و منثورش و در آخر تأثيراتي كه مولوي بر شاعران و نويـسندگان پـس از خـود                    ،  ها انديشه

دارد كـه    يهـاي  در ميـان پـژوهش    را  موضوعاتي است كه بيشترين بسامد      ،  اين موضوعات . داشته است 

يـابيم كـه     ژوهـشي انجـام شـده درمـي       امـا بـا نگـاهي بـه آثـار پ          . اند  انجام داده محققان ايراني و ترك     

با ترجمه و بررسـي و تحليـل        . ي وجود دارد  أي اين دو گروه صاحبان ر     ها هايي در ميان ديدگاه    تفاوت

مقايـسه ايـن    . ها به طـور دقيـق پـي ببـريم          ي موجود در آن   ها  و تفاوت  ها توانيم به شباهت    مي اين آثار 

دازي علمي و جامع راجـع بـه مولـوي در راسـتاي             ان  به منظور دستيابي به چشم     ها  و شباهت  ها تفاوت

صـديق  . ك.ر(. نمايـد   مـي  هاي وي به نظر لازم و ضـروري        شناخت هرچه بيشتر و بهتر آثار و انديشه       

  ) به بعد40: 1380، بهزادي

 اهميت و ضرورت پژوهش

عيـار و   و اينكـه م   ) هـا  انديـشه ،  آثـار ،  مليـت (باره مولانا   ي محققان ترك در   ها براي روشن شدن ديدگاه   

 ـ            دانشگاهيملاك آنان در تحقيقات      ثير نويـسندگان ايرانـي قـرار       أشان چيست و تـا چـه حـد تحـت ت

پـژوهش  ،  يي كه بين آراي نويسندگان دو كشور وجود دارد        ها و همچنين پي بردن به تفاوت     ؛  اند گرفته

  . رسد  ميحاضر لازم و علمي به نظر



 كليات: فصل اول

5  

 اهداف پژوهش

يي است كه   ها  و تفاوت  ها بر درباره شباهت   نتايجي علمي و معت    هدف از انجام اين پژوهش دستيابي به      

آثار و احوالات مولوي وجود دارد كـه موضـوع       ،  ميان نويسندگان فارسي زبان و ترك زبان درمورد آرا        

  . ي اخير فارسي و تركي بوده استها بسياري از مقالات و پژوهش

  سؤالات پژوهش

 يست؟ديدگاه صاحب نظران ترك درباره مولانا چ  -

  كننــد   اســتفاده مــيمنــابع و مĤخــذي كــه نويــسندگان تــرك بيــشتر در تحقيقاتــشان  -

 چيست؟

ــرك در      - ــي و ت ــران ايران ــسندگان و صــاحب نظ ــدگاه نوي ــين دي ــاوت اساســي ب   تف

  چيست؟

  هاي پژوهش فرضيه

  : پژوهش حاضر بر مبناي اين فرضيات قرار دارد كه

ي محققـان   هـا   ا بيشتر بر اسـاس نوشـته      عمده تحقيقات نويسندگان ترك درباره مولان       .1

  . ايراني است

پژوهان ترك و ايراني در موضوعاتي همچون سبك شناسي و تاريخ ادبيات از              مولوي  . 2

  . كنند  ميمنابع مشتركي استفاده
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ي مولـوي را بيـشتر بـا        هـا   محققان ترك نسبت به محققـان ايرانـي اشـعار و انديـشه              . 3

  . كنند  ميد بررسيي فكري جديها  و مكتبها انديشه

 ـ      ها محققان ترك در پژوهش     . 4 ثير افكـار ناسيوناليـستي     أي خود درباره مولانا تحـت ت

  . هستند

 پيشينه پژوهش

دسـت كـم در سـطح دانـشگاهي صـورت         ،  در اين زمينه كارهاي تحقيقي چنداني به صورت منـسجم         

  . نگرفته است

  روش پژوهش

 خوانـده شـده   تركي منابع معتبر فارسي و     بخش هر   در.  و اسنادي است   اي  هروش اين پژوهش كتابخان   

ي پژوهشگران اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته و ضمن مطالعه آراي صاحب نظران حوزه               ها   يافته و

  . ي تحليل به ويژه تحليل محتوا بررسي شده استها  طبق روشها داده، پژوهي مولوي

، فرضـيات ،   كلياتي ماننـد سـؤالات     اولفصل  در  . است فصلپنج  پيكرة اين پايان نامه مشتمل بر       

  اختـصاص دارد،    به احوال و آثار مولوي     فصل دوم . پيشينه و روش پژوهش بيان شده است      ،  اهداف

رات ايـن  يثتـأ  و ،اشخاص تأثيرگذار در زندگي او به ويژه ديدار مولوي با شـمس ،  زندگينامه مولوي 

بـا توجـه بـه اينكـه مولـوي جـزء            . ست در اين فصل به اختصار بيان شده ا        شملاقات بر آرا و آثار    

 به مولوي پژوهي در فصل سـوم ، شاعران تأثيرگذاري است كه در غرب نيز بسيار شناخته شده است 
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 ضـمن نگـاهي   فـصل چهـارم  در .  اختـصاص دارد  هاي غير فارسي زبان اعم از غربي و عربـي          حوزه

فارسي و تركي بررسـي شـده   روابط متقابل دو فرهنگ ، به كشور تركيه و فرهنگ و زبان آناجمالي  

چگـونگي پيـدايش و ادامـه آن پـس از مولـوي و همچنـين                ،  طريقـت مولويـه    به   فصل پنجم . است

 ضـمن   فـصل آخـر   در  . اختـصاص دارد  چگونگي برپايي مراسم رقص سماع و آداب و نمادهاي آن           

قـان  ي محق هـا   و نتايج حاصل از پژوهش     هانظر،  ترجمه آثار برجسته محققان صاحب نام ترك زبان       

 . فارسي و تركي مورد بررسي تطبيقي و تحليل قرار گرفته است
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  فصل دوم

  احوال و آثار مولوي

  نامه زندگي

از توابـع    (در شـهر بلـخ     ق . ه 604الاول سال      در ششم ربيع    محمد بلخي مشهور به مولوي     الدين  جلال

،  عمـرش در قونيـه گذشـت       با اينكـه  . ان او همه از مردم خراسان بودند      نياك ، متولد شد  )خراسان قديم 

، پـدرش . كـرد    و خراسانيان آن سامان را همشهري خطـاب مـي          كرد خراسان به نيكي ياد مي     همواره از 

 بنـا بـه گفتـه سـلطان ولـد در            .بـود  »سلطان العلما «ملقب به   ،  بهاءالدين ولد محمد بن حسين خطيبي،     

انـد    عالمان بلخ در يك شب ديدهالعلما را در خوابي كه همه لقب سلطان ) ص( ، شخص پيامبر  ابتدانامه
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كه در ناحيه وخش در نزديكي بلخ       بوده   ماهردانشمندي بزرگ و سخنوري     او   .به وي عطا كرده است    

در مـشخص اسـت كـه       ،   نـام دارد   معـارف بهـاء ولـد     از خلال تنها اثر باز مانده از او كـه           زيسته و     مي

 از مسائل كلام    اي  همجموع بهاء ولد  معارفكتاب  . ه ماتُريديه و اشاعره نزديك است     اعتقادات كلامي ب  

زبان شاعرانه و لطيف اين كتاب نيز قابل توجـه          ،  كه بخش عرفاني آن غلبه دارد     است  و فقه و تصوف     

ابوبكر بوده و همچنين گفته شده كـه         خانواده پدري بهاءالدين از احفاد       اند كه   برخي مدعي شده  . است

دلايل چنداني براي رد يـا قبـول چنـين ادعـايي            . بوده است زوجه بهاءالدين از خاندان خوارزمشاهيان      

العلما كه نامش حـسين بـن احمـد خطيبـي      اما آنچه مسلم است اين است كه پدر سلطان        . وجود ندارد 

  .)، مقدمه1388شفيعي كدكني،  (بوده نيز مردي دانشمند بوده است

  از بلخ تا قونيه

 تـاب كدر  .  مولـوي صـورت گرفتـه اسـت        ي بسياري در باب علـت مهـاجرت خانـدان         ها زني گمانه

 605ن ولـد از سـال   يبـا بهاءالـد   يفخـر راز  دورتك ـه ك ـ شود  ي اشاره ميتياكدر ح نيالعارف مناقب

 606 در سـال     يافت و چـون امـام فخـر راز        ي ادامه   يدگين رنج ي سال ا  يك آغاز شد ومدت     يهجر

 يدشـمن   را دري فخـرراز دخالـت  تـوان خبـر   ينم ن يبنابرا، رده استكمهاجرت  شهر بلخ  ازيهجر

ه ك ـخوارزمـشاه تـا بـدان حـد      ن ازي رنجش بهاءالـد ظاهراً. ن درست دانستيبا بهاءالد خوارزمشاه

 يزي ـتنهـا چ  . ستي ن يخيق تار ي بر حقا  ي مبتن ، از بلاد خوارزم و شهر بلخ شود       يموجب مهاجرت و  

ون از بـلاد    ري ـ بـه ب   ين راز يالـد   خ نجـم  يش ـچـون    ين ولـد و بزرگـان     يه موجب مهاجرت بهاءالـد    ك

ان مغول و تاتار  يرك لش يتازك و غارت و تر    ها عام  انگيز آثار قتل   وحشت اخبار،  خوارزمشاه شده است  
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ار ي ـ شـهر و د    كن را به تر   ي چون بهاءالد  يشيه مردم دوراند  ك،  در بلاد شرق و ماوراءالنهر بوده است      

  )1362، افلاكي(. خود واداشته است

ه گفتـه   ك ـچنان. نـد ك يد م ـ يي ـ تأ  ولدنامه يمثنو ولوي در كتاب  ه را اشعار سلطان ولد پسرم     ين نظر يا

  : است

ــ ــو كــ ــزم ســ ــخ عــ ــازيرد از بلــ  حجــ
  

ــزان   ــه شــــــد كــــ ارگر در او آن رازكــــ
  

 ــ ــتن و رســـ ــود در رفـــ ــريبـــ د و خبـــ
  

د اثـــــريـــــه از آن راز شـــــد پدكـــــ  
  

ــ ــلام كــــ ــصد آن اقــــ ــار قــــ رد تاتــــ
  

ر اســـــلامكمنهـــــزم گـــــشت لـــــش     
  

 رازيبلـــــــخ را بـــــــستد و بـــــــه راز
  

ــ   ــوم بشت از آكــ ــس ين قــ ــد و بــ اريحــ
  

ــهرها ــزرگ يشـــ ــ بـــ ــرابكـــ رد خـــ
  

هـــست حـــق را هـــزار گونـــه عقـــاب  
  

 ـ     يه رفـتن بهاءالـد    ك ـ متقن است    يليدل نيا ه سـال هجـوم   ك ـ ي هجـر 617ش از  ين از بلـخ در پ

 همـان   يمت او از آن شـهر در حـوال        يوست و عز  يوقوع پ ه  ز به بلخ است ب    يان مغول و چنگ   يركلش

بر سر راه مكه به بغداد رفت و در ايـن شـهر روزي چنـد اقامـت                  سپس   بهاء ولد . سال بوده است  

و براي مصون مانـدن از فتنـه تاتـار در آنجـا      به آسياي صغير رفت و پس از آن سپس به حج    . كرد

ران ي ـز ا ك ـ مر يه خانواده مولانا از بلخ به سو      ك 618ه حدود سال    ك است   يعيار طب يبس. ماندگار شد 

ر ي نـاگز  يعن ـي،   داشته باشند  يشابور توفق ي در ن  اند  هت بود كدر حر  بغداد و حجاز     يو از آنجا به سو    

دار ي ـسان در بـاب د   ي ـره نو ك تـذ  يه بعـض  ك ـ ي رد داسـتان   ي بـرا  يل ـيچ دل يپس ه ،  اند  هار بود كن  ياز

ملاقات ايـن سـه تـن كـه داسـتان آن را             . وجود ندارد ،  اند  شابور نوشته ي و عطار در ن    العلماء  سلطان
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گذشـته  ،  در باب سبب اين ديدار    .  است ممكناند از نظر تاريخي      دهبعضي تذكره نويسان يادآور ش    

 واردكـه   بـه هـر شـهر        -  علاوه بر سنت رايج صـوفيه       و ص عطار در آن روزگار    از شهرت و تشخّ   

در تحقيـق جـامعي كـه در        ،  بديع الزمـان فروزانفـر     شتافتند  مي به ديدار مشايخ آن شهر    ،  اند    شده مي

كند و آن اتصال و پيوندي است كه از نظـر             عامل ديگري را ياد مي    ،  باب مولانا و زندگاني او كرده     

 شـيخ عطـار وجـود داشـته و پيوسـتگي آنـان بـه سلـسله كبراويـه                    و بهاء ولد سلسه طريقت ميان    

  . است) 618الدين كبري متوفي  منسوب به نجم(

 الـدين   جـلال ،  اين اتفاق افتاده باشد و بنابر     616و   617 يا   618هاي    بايد در حدود سال    ملاقاتاين  

ه ك ـ يت وقت ـ ي ـبر طبق ايـن روا    .  نوجواني در سيزده يا چهارده سالگي بوده است        ها محمد در اين سال   

ز همراه او   ي محمد ن  الدين  جلالمولانا  ،  اش دار عطار شتافت پسر چهارده ساله     يشابور به د  ي در ن  بهاء ولد 

د عطار خطـاب بـه پـدر مولانـا     نيگو مي .ردكه ين نوجوان هدي خود را به ا اسرارنامهتاب  ك و عطار    بود

  . » پسر تو آتش در سوختگان عالم زندنيه اكزود باشد «: گفت

كـه  كرد   محمد در هجده سالگي با گوهر خاتون دختر خواجه لالاي سمرقندي ازدواج              الدين  جلال

او . ه پدرش درگذشـت   ك چهار ساله بود      و ستيبمولوي  . حاصل اين ازدواج سه پسر و يك دختر بود        

ار پدرش را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت و در            كدنباله  ،  ت پدر يا بنا بر وص   ي ،دانيبه خواهش مر  

 قـرار  ش،پدردان ي از مر، يكي»ين محقق ترمذيالد د برهانيس«م ير تعاليثأه تحت تكن روزگار بود    يهم

طريقت الدين هفت سال در حلب و دمشق به كسب معارف پرداخت و سپس               به اشارت برهان  . گرفت

 بـه   643 تـا  638 سال از حدود     5 به   يكمولانا پس از مرگ محقق نزد     . و شهود را در قونيه پي گرفت      

  )1370، كوب زرين(.  و فقه پرداختينيس علوم ديتدر
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  ديدار با شمس

ن يالـد  شـمس . شك ملاقات تاريخي او با شـمس تبريـزي اسـت           ترين حادثه در حيات مولوي بي      مهم

ه ك از شوريدگان عالم و از رندان عالم سوز بود           يا  دهيشور،  زياز مردم تبر  ،   داد ك بن مل  يمحمد بن عل  

ن ي ـاس ا ك ـامـا انع  ،  ستي ـنحل شـدني     وجود او    يمعما.  دارند ي نه اختر پا   ك سر و بر تار    ريخشت ز 

ره كت ارباب تذي به افسانه و روا    يازيه ن ك و روشن است     كچنان تابنا   آن ينه شعر مولو  ييد در آ  يخورش

  . ارددان نديو مر

 نخـستين ملاقـات   درباره  .  بود ي و معمول  ي عاد ي زندگ يكش از برخورد با شمس      ي مولانا پ  يزندگ

 642 الاخر سال   يست و هفت جماد   يخ ب يه شمس در تار   كن است   يمسلم ا ،  اند  هها ساخت  افسانهن دو   يا

 واضح اسـت  همچنين  ست و   ين واقعه روشن ن   يت ا يفكين دو و    يخ برخورد ا  ياما تار ،  ه وارد شد  يبه قون 

 نخستين آشنايي آنـان   گونه مدت    نيبد. ه بار سفر بسته است    ي از قون  643 شوال   21خ  يه شمس در تار   ك

ر يي ـه تغ ك ـداسـت   يامـا پ   ،ستي دانسته ن  يبه درست  علت رفتن شمس از قونيه    . كند ماه تجاوز نمي   16از  

 ـ توانـسته را شـمس ن   ي ـز ، بوده است  ي از عوامل اصل   يكيخود  ،  حالت و روش مولانا    دان و  ي ـع مر يشنت

به دمشق پناه   ن سبب   ي بد و عوام جانش در خطر بوده       يند و در آن غوغا    كملامت اهل زمانه را تحمل      

عذاب مولانا از دوري شمس چنان بود كه مريدان از رفتار خود پشيمان شـدند و درصـدد                  . برده است 

 يرا بـرا  ،  ولـد طان  سـل ،   مولانـا فرزنـد خـود      سـرانجام  .)36: 1392،  فروزانفـر ( چاره جويي برآمدنـد   

 بـر اثـر   644 در تـا سـرانجام  بـود  دمـشق   ماه در 15شمس حدود .  شمس به دمشق فرستاد  يجستجو

ولـد را  دعـوت سـطان   ،  عاشـقانه او يهـا  غـام يپ  فـراوان و يها حد مولانا و نامه     ي و شوق ب   يخواستار

فرار كرد و شمس اين بـار       او را ناگزير به      يز همان عوامل قبل   ين بار ن  ياما ا . ه شد يرفت و عازم قون   يپذ


